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 پادشاهان در گلستان   رت ی البلاغه با س عهدنامه مالک اشتر در نهج   ت ی نامتن یب   ل ی تحل 

 از منظر حکمرانی بر پایه نظریه ژنت                        

 ** عطامحمد رادمنش   / *یآبادنجف یدارمرجان گله
 18/11/1403تاریخ پذیرش:    1403/ 15/01تاریخ دریافت: 

 دهی چک
 ن ی و هنر اسااات باه باه ارتباا  ب  ا  یا در حوزه ادب   ی امروز  ج ی از اصاااطلاحاا  را  ی ک ی  ت یا ناامتن ی ب 

ژنت  ت ی شخص   ن ی و مشهورتر  ستوا ی آن بر   ی اصال   پرداز ه ی . واضا  و نظر پردازد ی متون و نقد آن م 

انواع روابط   یی به شاناساا  ت، ی متفاو  و با وضا  واژه ترامتن   ی اسات  البته ژنت به صاورت بوده 

به ساه صاور    ت ی نامتن ی ژنت، ب   ه ی اسات. طب  نظر ن متون و گساتر  آن پرداخته ی موجود در ب 

در آثار پس    رگذار ی از متون تأث  ی ک ی البلاغه  . نهج شاود ی مشااهده م   ی و ضامن   ح ی رصار ی ، غ  ح ی صار 

  ی ها و حکمت   ن ی اسات به از مااام   ی و شااعران   ساندگان ی از جمله نو  ی از خود  اسات و ساعد 

موجود    ی ها شاباهت   ی پژوهش به بررسا   ن ی . در ا اسات ده بتاب در نوشاتن گلساتان بهره بر  ن ی ا 

البلاغه« خطاب به مالک اشاتر نهج   53در »نامه   ح ی صاح   ی و اصاو  حکمران  اسات ی سا  نه ی در زم 

- ی ف ی پژوهش با رو  توصا  ن ی اسات  ا پادشااهان« از گلساتان پرداخته شاده  ر  ی و باب »در سا 

اساات. هدا از انجام شااده   ی و آوردن شااواهد از دو متن انتخاب   ی ق ی تطب  ی و با بررساا   ی ل ی تحل 

  زان ی م   ن یی ژنات و تع   ه یا دو متن بر اسااااس نظر   ن ی ا   ت یا ناامتن ی روابط ب   ل یا پژوهش حااضااار تحل 

باب از گلساتان،   ن ی در ا   ی ساعد   ی ر ی پذ ر ی اسات. تأث نامه بوده  ن ی از ماامون ا  ی ساعد   ی مند بهره 

   . است شده  ان ی ب   ت ی بوده به در قالب حکا  ح ی و همراه با تلم  ی ضمن  ت ی نامتن ی اغلب از نوع ب 
 ها: د واژه ی کل 

 . ی پادشاهان، گلستان سعد  ر  ی البلاغه، س نهج   53ژنت، نامه  ت، ی نامتن ی ب 
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 . مقدمه ۱
 3را در قفن بیستم بف اساس نظفیه گفتگومندی میرائیل باختین   2واژه بینامتنیژ   1ژولیا کفیستوا 

های روسی بود، ووع کفد. این نظفیه با تحولاتی همفاه شد: باختین عوامل غیفمتنی  که از یفمالیسژ
با طفح واژه تفامتنیژ و    4داند؛ کفیستوا بف متن تأکید دارد و ژرار ژنژ مانند عوامل اجتماعی را مهم می

صور  گستفده متنیژ، بهتقسیم آن به پنج دسته بینامتنیژ، پیفامتنیژ، یفامتنیژ، سفمتنیژ و بی 
تواند  پفدازد. بف اساس بینامتنیژ ژنژ این اثفپذیفی میبه بفرسی انوا  تأثیف و تأثف و ارتباق بین متون می

 صفی ، غیف صفی  یا ومنی باشد. 
اسژ؛ زبان بودهالبلاغه یکی از مفاجع مهم و تأثیفگذار در متون شاعفان و نویسندگان یارسینهج

علی امام  گهفبار  کلام  به  منوّر  که  انسان  کتابی  زمینه  در  وسیع  ابرادی  دارای  و و  سازی 

های مرتلف از قبیل تهذیب اخلاق، تدبیف  شناسی و سفشار از مواع  حکمی و عملی در زمینهانسان
منزل و سیاسژ مدن اسژ و گلستان نیز یکی از متون نظم و نثف یارسی در قفن هفتم و حاوی مضامین  

 البلاغه آراسته اسژ.  حکیمانه و اخلاقی اسژ که سردی در مواردی آن را با بیان مضامینی از نهج
البلاغه« و نهج  53مسئله کانونی پژوه  حاوف تحلیل و کشف روابط بینامتنیژ ژنژ در »نامه  

باب »در سیف  پادشاهان« از گلستان اسژ؛ زیفا که نگاه کاربفدی به ارتباق بینامتنی متون و تأویل  
 کند. آن، به دریایژ بیشتف و بهتف خواننده از متن کمک می

اسژ و با بفرسی تطبیقی این دو شده  داری پفداختهدر هف دو متن به بیان اصول صحی  مملکژ
توان به اهمیژ مووو  و میزان تأثیفپذیفی  باشد، میهایی که یک حاکم باید داشتهاثف و تبیین مؤلفه

نامه پی این  از مضامین  بف اساس  سردی  آن  ارتباق  نو   به  بینامتنی  با تحلیل مناسبا   و سپز  بفد 
 نظفیه ژنژ دسژ یایژ. 

ای، پاایگااه تحلیلی و باا گفدآوری مطاالاب از طفیق مطاالراا  کتاابرااناه-روج تحقیق، توصااایفی
هایی  آوری مطالب مشااابه، مؤلفهاسااژ. پز از تطبیق دو متن و جمعبفداری بودهها و یادداشااژداده

 اسااژ. منظف وها به نو  ارتباق بینامتنیژ پفداخته شاادهترفیف و برد از آن با ذکف شااواهد و تحلیل آن
 رویکفد انترابی پژوه  بفای مطالره متون، »بینامتنیژ ژنژ« اسژ.

___________________________________________________________________ 
1. Julia Kristeva 
2 .Intertextualité 
3. Mikhaïl Bakhtine 
4. Gérard Genette 
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 پیشینه علمی تحقیق 
ی مفجع  هاتفین کتاباسژ؛ از مهمهای بسیاری در حوزه بینامتنیژ انجام شدهتا کنون پژوه 

 1( از بابک احمدی، »بینامتنیژ« اثف گفاهام آلن1375توان به »ساختار و تأویل متن« ) در این زمینه می
( و »بینامتنیژ  13۹0ها و کاربفدها« ) (، »درآمدی بف بینامتنیژ: نظفیه1380با تفجمه پیام یزدانجو ) 

 ( از بهمن نامورمطلق اشاره کفد. 13۹5از ساختارگفایی تا پسامدرنیسم« ) 
با  از مقالا  یفاوانی نیز که در این زمینه نوشته شده اسژ تنها به چند مورد که ارتباق بیشتفی 

ذکف شده   شود. مقالا  به تفتیبِ رویکفد انترابی و سپز رویکفد متنی مووو  این پژوه  دارد اشاره می 
متن  دیگف  با  متن  یک  روابط  مطالره  »تفامتنیژ  مقاله  )اسژ:  که 1386ها«  نامورمطلق  بهمن  از   )

بوده  ژنژ  ژرار  بینامتنیژ  تحقیقا   در  بسیاری  محققان  تطبیقی راهگشای  »بفرسی  مقاله  در  اسژ. 
( نیز 13۹1هایی از نظفیه بلاغژ اسلامی« اثف علی صباغی )گانه بینامتنیژ ژنژ و بر  محورهای سه 

های بینامتنیژ ژنتی« فیه اسژ و مقاله »تحلیلی بف نظ های تأثیفپذیفی توجه شده صور  کامل به شیوه به 
های بینامتنی پفداخته اسژ. با توجه به رویکفد گیفی از نظفیه های بهفه ( به شیوه 13۹5از اسماعیل آذر ) 

البلاغه تا (، »از نهج 1388پور )البلاغه در گلستان سردی« اثف وحید سبزیان متنی، مقالا  »تأثیف نهج 
نظفی  هادی  از  )گلستان«  نهج 13۹0منظم  »مضامین  و  علیفوا (  از  سردی«  گلستان  در  البلاغه 

تأثیفپذیفی کلی گلستان از نهج 13۹5نژاد )حاجیان  به  پفداخته (  اند. در مقاله »کارکفد تفسیفی البلاغه 
( ومن 13۹7البلاغه با قفآن بف اساس نظفیه ژنژ« از شادی نفیسی و حسین ایسفدیف )بینامتنیژ نهج 

اسژ. مقالاتی نیز راجع به مووو  حکومژ انتقاد از آنان نیز پفداخته شده مرفیی مقالاتی در این زمینه به  
داری و حکومژ اسژ؛ مانند مقاله »بفرسی اصول مملکژ البلاغه نوشته شده و سیاسژ در گلستان یا نهج 

نهج  سیاسژ در  و  )البلاغه  خالقی  مرصومه  و  حیدری  غلامفوا  از  »شناسایی 13۹8نامه«  و   )
( که مفصل به باب »در سیف  پادشاهان« 13۹۹های حاکمان در گلستان« از حامد محمدی )شایستگی 

ها البلاغه در آثار دیگف و حتی بینامتنیژ آن اسژ. در اکثف مقالاتی که به تأثیفگذاری نهج گلستان پفداخته 
ا با متون دیگف پفداخته  ستفاده اند، از بینامتنیژ ژنژ سرن به میان آمده؛ اما از بلاغژ و ادبیا  عفب 

پفدازد؛ اسژ؛ در حالیکه پژوه  حاوف به تشریا نو  روابط بینامتنیژ بف اساس نظفیه ژنژ می شده 
نهج  تطبیقی  بفرسی  یا  بینامتنیژ  مووو   با  که  مقالاتی  در  به همچنین  دارد  وجود  گلستان  و  البلاغه 

___________________________________________________________________ 
1. Graham Allen 
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اسژ؛ اما این پژوه  ها و مسائل اخلاقی توجه شده هایی پفاکنده از هف دو اثف و بیشتف به حکمژ نمونه 
 کند. قسمتی خاص از هف دو اثف را که مفتبط با مووو  سیاسژ و اصول کشورداری اسژ بفرسی می 

 بحث 
 بینامتنیت 

بینامتنیژ از کشفیا  قفن بیستم در زمینه مطالرا  ادبی و هنفی در جهان اسژ. آلن، ژولیا  
های  داند. کفیستوا در مقالهکفیستوا را نرستین واوع این اصطلاح در اواسط تا اواخف دهه شصژ می

زبانان مرفیی کفد  »متن در بند« و »کلام، مکالمه، رمان« میرائیل باختین روسی و آثارج را به یفانسه
رو هستند؛  های پنج نفف روبه(. محققان در مطالرا  بینامتنیژ بیشتف با نظفیه30: ص.1380)آلن،  

بار   و  ریفاتف   1»کفیستوا  بینامتنیژ،  اول  ژنی   2جزء نسل  واوع    3و  ژنژ  و  بینامتنیژ  دوم  نسل  جزء 
(.  17: ص.13۹5شود« )آذر،  ای از تفامتنیژ محسوب میباشد که بینامتنیژ او زیفشاخهتفامتنیژ می

گفو  پیگی  چنانکه  »بلکه  اسژ  متفاو   دوم  نسل  با  بار   و  کفیستوا  نظف  از  دارد:    4بینامتنیژ  تأکید 
تولید کند«  اسژ که با آن یک متن، متن پسین را بازای تلقی نشدهبینامتنیژ هفگز بفای کفیستوا پدیده

مطلق،   ص.13۹0)نامور  و  136:  کفدند  خارج  نظفی  صفیا   حالژ  از  را  بینامتنیژ  ریفاتف  و  ژنی   .)
 صور  کاربفدی و تحلیلی به بفرسی آثار ادبی و هنفی و نقد آن پفداختند. به

پفداز در بینامتنیژ، ژنژ اسژ؛ »ژنژ مناسبا  و عواملی را که در پذیفج و مشهورتفین نظفیه
دریایژ متون نق  دارند از هم جدا کفد و هف یک را شکلی از مناسبا  "ترالی دهنده متن" خواند. این  

می آشکار  را  متن  مرنایی  دلالژ  میمناسبا   هم  آن  ترالی  موجب  این،  از  بی   و    شوند« کنند 
صورتی وسیع و منظم  (. ژنژ بف خلاف کفیستوا به422: ص.1381پور، خطاق و ایرمی،  )کهنمویی

کند بینامتنیژ  صفاحژ اعلام مینیز به  5پفدازد »ژنژ در الواح بازنوشتی به بفرسی روابط میان متون می
همچنین   اسژ.  محدودتفی  ابراد  دارای  ژنتی  بینامتنیژ  زیفا  دارد؛  متفاوتی  گستفه  کفیستوا  نزد 

عبار  دیگف، هفگاه برشی از یک متن  حضوری اسژ. بهبینامتنیژ رابطه میان دو متن بف اساس هم
)متن  1)متن   دیگفی  متن  در  داشته2(  بینامتنی محسوب  ( حضور  رابطه  دو  این  میان  رابطه  باشد، 

___________________________________________________________________ 
1. Barthes 
2. Riffaterre 
3. Jenny 
4. Piégay-Gros 
5. Palimsestes 
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داند و  کاشف اصلی این ارتباق را خواننده می  1(. سویی رابو 87: ص.1386شود« )نامور مطلق،  می
داشتهمی وجود  اینکه  بفای  »بینامتنیژ  شناختهنویسد:  نیازمند  بهباشد،  خواننده  شدن  یک  وسیله 

(. تفاو  اصلی بینامتنیژ کفیستوا از تفامتنیژ ژنژ همین توجه 286: ص. 13۹0نامور مطلق،   (اسژ«
پیفامتنیژ،   بینامتنیژ،  دسته  پنج  به  را  تفامتنیژ  ژنژ،  اسژ؛  متون  بین  ارتباق  وسرژ چگونگی  به 

بی  و  سفمتنیژ  مییفامتنیژ،  تقسیم  زمینهمتنیژ  همه  به  و  ساختارگفایی،  کند  از  اعم  ها 
پفدازد و بینامتنیژ را نیز در سه دسته صفی  و آشکار، غیف صفی   شناختی میپساساختارگفایی و نشانه

متن اول  (؛ در بینامتنیژ صفی ، حضور 85: ص. 1386دهد )نامور مطلق، و پنهان، و ومنی قفار می
گفدد؛ در بینامتنیژ غیف صفی ، متن اصلی  ها آشکار و اعلام میدر متن دیگف از طفیق آوردن نقل قول
شود و در بینامتنیژ ومنی، مؤلف نه آشکارا متن اول را اعلام  و حضور آن در متن دیگف پنهان می

بینامتنیژ  می و دریایژ  بین متون و درک  را دارد. شناخژ مشابهژ  آن  پنهان کفدن  نه قصد  و  کند 
نشانه با  باید  و  دارد  بستگی  خواننده  اطلاعا   وسرژ  به  زیادی  حد  تا  ژنژ  ومنی  باشد؛  ای همفاه 

ای که نیاز به ذکاو   اج، کنایه اسژ، یرنی گفتهتفین شکل صفی  و لفظیگوید: »بینامتنیژ در کممی
گفداند، دریایژ  هایی را به آن باز میر یفاوانی دارد تا ارتباق میان آن متن و متن دیگفی که وفورتا  ب

(. هف متنی ومن بفخورداری از متن قبل از خود، تأثیفگذار بف متن  8۹: ص.1386شود« )نامور مطلق،  
 شود.پز از خود نیز هسژ و این ارتباق بینامتنی باعث رشد و پویایی متون می

 البلاغه و سیرت پادشاهان گلستان سعدی نهج ۵۳نامه 

اسژ و    های مدیفیتی و حکومتی امام علیها و نامهها، حکمژالبلاغه حاوی خطابهنهج

خطاب به مالک اشتف که در زمان انتصاب وی به حکومژ مصف نوشته شد زیباتفین نامه و   53نامه  
آمدهتفین عهدنامهطولانی آن  در  »نامهای اسژ که  کار حکمفانان اسژ که: اسژ.  بیشتف دستور  ها 

سان در نگهبانی خزانه ملژ بکوشند و در هزینه، صفیه و صلاح  چگونه با طبقا  مفدم ریتار کنند، چه
نامه این  اما مضمون  را در نظف بگیفند؛  آن  جامره  پهنه مسکونی جهان  از  نیمی  روز ها دستور حاکمِ 

 ورس خوی   اسژ که به یفزندان ننیسژ، نوشته پدری مهفبان، سالرورده و سفد و گفم روزگار چشیده
 (. 7: ص. 1377رو شوند« )شهیدی، آموزد تا در صحنه نبفد زندگی چگونه با مشکلا  روبهمی

___________________________________________________________________ 
1. Sophie Rabau 
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گلستان نیز کتابی لبفیز از مضامین اخلاقی، اجتماعی و سیاسی اسژ؛ سردی در باب »در سیف  
پادشاهان« حقایق سیاسی و حکومتی را در قالب حکایا  و روایا  دلنشین و تأثیفگذار آورده اسژ. سردی 

دانسژ »جهژ اروای حز هنفی و عواطف انسانی خوی  و با توجه به نیاز جامره چون زبان عفبی می 
های زیبایی از میفا  اسلامی و ادبی عفبی را در آثار جاویدان آمیز و رییع نمونه ایفانی به ادبیاتی حکمژ 
(. سردی پز از استشهاد به آیا  قفآن و احادیث ائمه، ۹1: ص.  13۹0منظم،  خود جای داد« )نظفی 

یته اسژ. »این مطلب دال بف آن البلاغه پذیف بیشتفین تأثیف را به صور  مستقیم یا غیف مستقیم از نهج 
اسژ و مکفر در البلاغه را پی  چشم داشته  نیسژ که بگوییم سردی هنگام تألیف گلستان، کتاب نهج 

البلاغه در گلستان مضمون از مضامین نهج   200بفده، ولی آمدن بی  از  اینجا و آنجا از آن سود می 
نژاد،   )حاجیان  اسژ«  دینی  مترالی  مضامین  به  سردی  حد  از  بی   توجه  از  حکایژ  : 13۹5سردی 

گاهانه باشد؛ لیکن به (. ارتباق بین متون می 41ص. گاهانه یا ناآ رسد که تأثیفپذیفی سردی نظف می تواند آ
گاهانه و همفاه با هنفمندی بوده  کند ها کم نمی هیر وجه از اعتبار آن اسژ. »تأثف هنفمندان از یکدیگف به آ

آثار دیگفان پیدا کنند؛ این و گویندگان و شاعفان از هف   را در  اولیه کار خود  باید مصال   کجا که باشند 
شیفازی،  بفداشژ  )مؤید  اسژ«  هنف  باشد  هنفمندانه  اگف  غیفارادی  چه  و  باشد  ارادی  چه  : 1354ها 

از ژاک لامژ۹16ص. نقل  به  بیان شده   1(. همین مطلب  از نظفیه نیز  »بفای بسیاری  پفدازان، اسژ: 
شوند، ها تنیده می های بفگفیته شده از دیگف متن واسطه نخ ها به بینامتنیژ شفق ادبیژ اسژ. تمام متن 

گاه باشد یا نباشد« )نامور مطلق،   (. سردی با کمال ظفایژ 2۹7: ص.13۹0حال چه مؤلف نسبژ به آن آ
 و به سبکی خاص به بیان مضمون این نامه در اثف خود پفداخته اسژ.

 های مشابه در هر دو متن مؤلفه 
تفتیب یفاوانی حکایا   های جداگانه و به  های تطبیقی در این دو اثف بف اساس مؤلفهبارزتفین نمونه

 شفح زیف اسژ: مفتبط به 
 عاقبت ظلم 

بنیاد اسژ و هف لحظه احتمال ریزج و سقوق آن حکومتی که بف پایۀ ظلم بنا نهاده شود سسژ 
وجود دارد. در قفآن و روایا  نیز به پفهیز از ظلم سفارج و به عاقبژ شوم آن اشاره شده اسژ. ظالم نه 

 شود و نه از سوی زیفدستان. چنین حکومتی از درجۀ اعتبار ساقط اسژ.از جانب خدا تأیید و حمایژ می 

___________________________________________________________________ 
1. Jacques LaMothe 



    

251 

حل
ت

یب لی
تن

ام
ن

ی
 ت

ج
نه

ر 
ر د

شت
ك ا

مال
ه 

ام
دن

عه
س

با 
ه 

لاغ
لب

ا
ی

ت
ر

 
ان

ست
گل

ر 
ن د

ها
شا

اد
پ

 
   

   
   

   
   

   
   

  
ران

کم
 ح

ظر
من

ز 
ا

 ی
 پا

بر
 هی

ظر
ن

 هی
ت

ژن
 

251 

هِ ... بِعُقُوبَة، » ِِ اللَّ كَ لِحَرْ َْ : خود را آماده جنگ با خدا مکن که کیفف او را نتوانی  وَ لَا تَنْصِبَنَّ نَفْ

نیازی نرواهی یایژ و بف برش  پشیمان مشو و بف کیفف شادی  بفتایژ و در برش  و آمفزج از او بی
 (. 53مکن« )نامه 

كَ ... بِالْمِرْصَادِ » ِْ اسَ مِنْ نَفْ نْصِفِ النَّ
َ
هَ وَ أ نْصِفِ اللَّ

َ
: داد خدا و مفدم و خویشاوندان نزدیکژ را از أ

داری که اگف داد آنان را ندهی ستمکاری و آن که کز را که از رعیژ خوی  دوسژ میخود بده و آن
بف بندگان خدا ستم کند خدا به جای بندگان  دشمن او بود و آن را که خدا دشمن گیفد دلیل وی را  
نپذیفد و او با خدا سف جنگ دارد تا آنگاه که باز گفدد و توبه آرد و هیر چیز چون بنیاد ستم نهادن، نرمژ  

ک  و  ندارد  را دگفگون  در کمین  خدا  و  اسژ  ستمدیدگان  نیارد که خدا شنوای دعای  نزدیک  را  او  یفف 
 (. 53ستمکاران« )نامه 

 :  2۰حکایت 
 آت  سوزان نکند با سپند / آنچه کند دود دل دردمند 
 حاصل نشود روای سلطان / تا خاطف بندگان نجویی 

 خواهی که خدای بف تو برشد / با خلق خدای کن نکویی  
 نه هف که قوّ  بازوی منصبی دارد / به سلطنژ برورد مال مفدمان به گزاف 

 ( 75: ص. 1374توان به حلق یفو بفدن استروان درشژ / ولی شکم بدرد چون بگیفد اندر ناف )سردی،  
 : 26حکایژ 

دلی ظالمی را حکایژ کنند که هیزم درویشان خفیدی به حیف و توانگفان را دادی به طفح. صاحب »
 بف او بگذشژ و گفژ:

 ماری تو که هف که را ببینی بزنی / یا بوم که هف کجا نشینی بکنی 
 دان نفود رود با ما / با خداوند غیبزور  ار پی  می

 زورمندی مکن بف اهل زمین / تا دعایی بف آسمان نفود
ه حاکم از این سرن بفنجید يو روی از نصیحژ در هم کشید  و بفو التفا  نکفد،   أخَذَتهُ العِزَّ

به  بِاخَّم بستف نفم   از  و  و سایف املاک  بسوخژ  ایتاد  انبار هیزم   که آت  مطبخ در  تا شبی   ،

گفژ: ندانم این آت  از  خاکستف گفم نشاند. اتفاقا  همان شرا در گذار بود و شنید که با یاران می
 کجا در انبار هیزم ایتاد. گفژ: از دود دل درویشان. 
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 های ری  / که ری  درون عاقبژ سف کند حذر کن ز درد درون
 ( 7۹: ص.1374هم بف کند )سردی،  هم بف مکن تا توانی دلی / که آهی جهانی به به

ظلم کفدن به زیفدستان دشمنی با خداسژ و ستمکار اگف توبه نکند و روایژ خدا را نجوید نرمژ  
موجود را از دسژ خواهد داد و آه مظلومان و نففین آنان دودمان  را نابود خواهد کفد؛ زیفا خداوند  

های مذکور به صور  ارتباطی ومنی  شنونده و بفآورنده دعای دادخواهان اسژ. این مفهوم در حکایژ
 گفدد.   مشاهده می

لِلْمَظْلُومِ »  ... سْوَةٌ 
ُ
أ فِيهِ  اسُ  النَّ بِمَا  الِاسْتِئْثَارَ  وَ  إِياكَ  خود وَ  به  را  چیزی  آنکه  از  بپفهیز  و   :

ها   مرصوص داری که بهفه همه مفدم در آن یکسان اسژ و از غفلژ در آنچه بدان توجه باید و در دیده
ا   زودی پفده کارها از پی  دیدهناروا ستده باشی از چنگ تو درآرند و بهنمایان اسژ. چه آن را که به  

 (. 53بفدارند و داد از تو بستانند و به ستمدیده رسانند« )نامه 
 : 10حکایژ 

 که ترم بدی کشژ و چشم نیکی داشژ / دماغ بیهده پرژ و خیال باطل بسژ هف آن
تو می  بده / وگف  و داد خلق  آر  پنبه بفون  : 1374ندهی داد، روز دادی هسژ )سردی،  ز گوج 

 (66ص.
 :  20حکایژ 

 ( 75: ص. 1374نماند ستمکار بد روزگار / بماند بفو لرنژ پایدار )سردی، 
 : 30حکایژ 

 ( 80: ص.1374پنداشژ ستمگف که جفا بف ما کفد / در گفدن او بماند و بف ما بگذشژ )سردی، 
هف حاکمی که در ادای حق مفدم غفلژ و کوتاهی کند و به ناروا حق آنان را وایع کفده باشد تا  

شود، جوابگوی آن همه  ها بفداشته و حقیقژ آشکار میابد ملرون اسژ و باید در روز قیامژ که پفده
 ها در موارد یوق ارتباطی ومنی و همفاه با تلمی  اسژ.  بیداد باشد. ارتباق مضمون

يُوهِنُهُ » ا يُضعِفُهُ وَ  مِمَّ فَانَّ ذلِکَ  دَم، حَرام،  فکِ  َْ بِ يَنَّ سُلطانَکَ  تُقَوِّ با  فَلا  : پز حکومژ خود را 

 (.53ریرتن خونی به حفام نیفومند مکن که خون به حفام ریرتن قدر  را به ناتوانی و سستی کشاند« )نامه  
 : 6حکایژ 

 ( 63: ص. 1374پادشاهی که طفح ظلم ایکند / پای دیوار ملک خوی  بکند )سردی،  
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 : 11حکایژ
 ای زبفدسژ زیفدسژ آزار / گفم تا کی بماند این بازار 

 ( 67: ص.1374آزاری )سردی، به چه کار آید  جهانداری / مفدنژ به که مفدم
رونق خواهد داشژ  اسژ، حکومتی سسژ و بیآزاری بنا شدهکسی که قدرت  بف پایه ظلم و مفدم

و این یفمانفوایی به تدریج از بین خواهد ریژ. مفهوم مذکور در ارتباطی ومنی در گلستان بیان شده 
 اسژ. 

ينِ عَدْل، وَ اسْعار، لا تُجْحِفُ بِالفَريقَيْنِ مِنَ البائِِ  وَ المُبْتاعِ » ُِ نِ البَيُْ  بَيْعاً سَمْحاً بِمَوا َُ : باید  ولْيَ

نفخ با  گیفد؛  انجام  با میزان عدل  و  پذیفد  و یفوج آسان صور   بازار-های  خفید  به زیان    - رایج  نه 
 (. 53یفوشنده و نه خفیدار )نامه 

نَّ فِي كَثِير مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً  »
َ
: و با این همه بدان که میان بازرگانان  الْوُلَاةِ ... وَاعْلَمْ مََ  ذَلِکَ، أ

کوشند و کالا را به هف بها  بسیار کسانند که مراملتی بد دارند، بریلند و در پی احتکارند. سود خود را می
یفوشند و این سودجویی و گفانففوشی زیانی اسژ بفای همگان و عیب اسژ بف والیان«  که خواهند می

 (. 53)نامه 
: »ظالمی را حکایژ کنند که هیزم درویشان خفیدی به حیف و توانگفان را دادی به  26حکایژ  
 دلی بف او بگذشژ و گفژ:طفح. صاحب

 ماری تو که هف که را ببینی بزنی / یا بوم که هف کجا نشینی بکنی  
ه بِاخَّم...   ، تا شبی که آت  مطبخ در انبار هیزم  ایتاد و سایف املاک  بسوخژ و أخَذَتهُ العِزَّ

 (. 7۹: ص.1374از بستف نفم  به خاکستف گفم نشاند )سردی،  
اند که انوشفوان عادل در شکارگاهی صیدی کباب کفده بود و نمک نبود.  »آورده  :1۹حکایژ  

غلامی را به روستا یفستاد تا نمک حاصل کند . گفژ: زینهار تا نمک به قیمژ بستانی تا رسمی نگفدد  
اسژ و به  و دیه خفاب نشود. گفتند این قدر چه خلل کند؟ گفژ: بنیاد ظلم در جهان ياول  اندک بوده

 اسژ  مزید هفکسی بدین درجه رسیده
 اگف ز باغ رعیژ ملک خورد سیبی / بفآورند غلامان او درخژ از بیخ 

:  1374به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد / زنند لشکفیان  هزار مفغ به سیخ« )سردی،  
 ( 74ص.



 

   254 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

 
1404

شماره
 ،

 
85

 

254 

های بارز ظلم به دیگفان اسژ و حاکمی که  یفوشی از مصداقخفید و یفوج ناعادلانه و گفان
چنین باشد یا به این مسئله توجهی نکند خود را در مرف  عیب و ایفادی بزرگ قفار داده اسژ. در  

 حکایا  یوق پفداختن به این مووو  به صورتی ومنی آمده اسژ. 
 پروری و توجه به مستمندان رعیت 

لبلاغه و گلستان نیز به صور  بسیط به آن پفداخته ایکی از اصول مهم کشورداری که در نهج
اسژ توجه به رعیژ اسژ؛ زیفا دوام حکومژ بی  از هف چیز به این امف بستگی دارد. حکومتی که  شده
خواهد مشفو  و مورد پذیفج همگان باشد باید حقوق زیفدستان را ادا کند و آن را در رأس کارهای  می

 خود قفار دهد تا بهتفین همفاهی را از سوی مفدم دریایژ کند.  
الْخَلْقِ » ... فى  عِيةِ  لِلرَّ حْمَةَ  الرَّ قَلْبَكَ  شْعِرْ 

َ
أ بفای دل خود پوششی  وَ  : و مهفبانی بف رعیژ را 

گفدان و دوستی ورزیدن با آنان را و مهفبانی کفدن با همگان و مباج همچون جانوری شکاری که  
دسته اند:  دسته  دو  رعیژ  شماری  چه  غنیمژ  را  در  خوردنشان  دیگف  دسته  و  تواند  دینی  بفادر  ای 

 (. 53آیفین  با تو همانند« )نامه 
 : 10حکایژ 

 بنی آدم اعضای یکدیگفند / که در آیفین  ز یک گوهفند 
 چو عضوی به درد آورد روزگار / دگف عضوها را نماند قفار 

 ( 66: ص. 1374يتو کز محنژ دیگفان بی غمی / نشاید که نامژ نهند آدمی  )سردی، 
همانندی در آیفین  و مهفبانی کفدن به همنوعان مضمون مشتفکی اسژ که به صور  ومنی  

 اسژ. در متن گلستان بیان شده
عِيةِ »  وْسَطُهَا فِى الْحَقِّ ... الرَّ

َ
مُورِ إِلَيكَ أ

ُ
حَبَّ الْْ

َ
نْ أ َُ : و باید از کارها آن را بیشتف دوسژ  وَ لْي

 (. 53بداری که نه از حق بگذرد و نه یفو ماند و عدالژ را یفاگیفتف بود و رعیژ را دلپذیفتف« )نامه 
مَعُونَتُهُمْ » وَ  رِفْدُهُمْ  يحِقُّ  ذِينَ  الَّ نَةِ  ََ ْْ الْمَ وَ  الْحَاجَةِ  هْلِ 

َ
أ مِنْ  فْلَى  ُّْ ال بَقَهُ  الطَّ طبقه  َُّمَّ  سپز   :

 (. 53یفودینند از نیازمندان و درویشان که سزاوار اسژ برشیدن به آنان و یاری کفدن ایشان« )نامه 
فْلَى ... فِيهِمْ » ُّْ بَقَةِ ال هَ فِى الطَّ هَ اللَّ : سپز خدا را  خدا را  در طبقه یفودین از مفدم، آنان َُّمَّ اللَّ

که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری بف جای ماندگانند که در این طبقه  
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روی خود نیاورنده و بفای خدا حقی از خود را که  مستمندی اسژ خواهنده و مستحق عطایی اسژ به
 (. 53ا  نهاده پاس دار« )نامه به آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را به عهده

ای گنج یفاوان از پدر میفا  یایژ. دسژ کفم بفگشاد و داد سراو  بداد  زاده: »ملک18حکایژ  
بی نرمژ  مملکژ  و  این  پادشاه  جل،  و  عز  خدای،  مفا  گفژ:  و   ... بفیرژ  رعیژ  و  سپاه  بف  دری  

 (. 73: ص.1374اسژ تا برورم و ببرشم، نه پاسبانم که نگه دارم« )سردی، گفدانیده
 : 35حکایژ 

 ( 82: ص.1374کار دروی  مستمند بف آر / که تو را نیز کارها باشد« )سردی،  
در موارد یوق مفهوم بفقفاری عدالژ و برش  به مستمندان و ادای حق آنان از وظایف اساسی  

 حاکم شمفده شده اسژ و به صور  ارتباطی ومنی آمده اسژ. 
لِمِينَ ... مَعَهُمْ » ْْ ينِ وَ جِمَاعُ الْمُ مَا عِمَادُ الدِّ : همانا آنان که دین را پشتیبانند و موجب انبوه  وَ إِنَّ

و میلژ به بود  آنان  به  تو  گفای   باید  با  دشمنان، عامه مفدمانند پز  پیکار  آماده  و  سوی  مسلمانان 
 (. 53ایشان« )نامه 

ةِ عَينِ الْوُلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِى الْبِلَادِ ... دُوَلِهِمْ » فْضَلَ قُرَّ
َ
: و آنچه بیشتف دیده والیان بدان  وَ إِنَّ أ

روشن اسژ بفقفاری عدالژ در شهفها و میان رعیژ دوستی پدید شدن اسژ و دوستی آنان آشکارا  
شان راسژ نیاید جز که والیان را بفای کارهای  گزند شود و خیفخواهینگفدد جز آنگاه که دل ایشان بی

 (. 53خود نگاه دارند و دوام حکومژ آنان را سنگین نشمارند« )نامه 
 : 6حکایژ 

 هف که یفیادرس روز مصیبژ خواهد / گو در ایام سلامژ به جوانمفدی کوج
 بنده حلقه به گوج ار ننوازی بفود / لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوج... 

 پادشاهی کو روا دارد ستم بف زیفدسژ / دوستدارج روز سرتی دشمن زورآورسژ
با رعیژ صل  کن وز جنگ خصم ایمن نشین / زانکه شاهنشاه عادل را رعیژ لشکفسژ )سردی،  

 ( 63: ص.1374
: »... يآن گه مفا  گفژ: از آن جا که همژ درویشانسژ يو صدق مراملژ ایشان   10حکایژ  

خاطفی همفاه ما کن که از دشمنی صرب اندیشناکم. گفتم : بف رعیژ وریف رحمژ کن تا از دشمن  
 قوی زحمژ نبینی. 
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 به بازوان توانا و قو  سف دسژ / خطاسژ پنجه مسکین ناتوان بشکسژ
 (66: ص. 1374نتفسد آن که بف ایتادگان نبرشاید / که گف ز پای در آید کس  نگیفد دسژ )سردی،  

به چه گفیتی که ملوک پیشین را 41حکایژ   و مغفب  را پفسیدند دیار مشفق  : »اسکندر رومی 
عون خدای، عزّوجل، هف    خزاین و عمف و لشکف بی  از این بود و چنین یتحی میسف نشد؟ گفژ: به

 (. 85: ص.1374مملکژ را که بگفیتم رعیت  نیازردم و نام پادشاهان جز به نیکی نبفدم« )سردی،  
دوستی حاکم با رعیژ و گفای  به آنان و جلب اعتمادشان باعث دوام حکومژ و  دیا  از آن در  

 شود. هنگام وفور  اسژ که این مفهوم از مطالب مذکور به صور  ومنی بفداشژ می
 پوشی از خطای دیگران فرو بردن خشم و چشم 

خشونژ حاکم باعث گفیز و پفاکندگی مفدم از اوسژ و تنها ماندن یرنی از دسژ دادن قدر  و  
 عظمژ؛ زیفا که اقتدار حاکم به وجود عشق و محبژ او در دل زیفدستان بستگی دارد. 

رِعَنَّ إِلَى بَادِرَة، وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً » ْْ : و به خشمی که توانی خود را از آن بفهانی مشتاب«  وَ لَا تُ

 (. 53)نامه 
: »پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیفی اشار  کفد. بیچاره در حالژ نومیدی به زبانی  1حکایژ  

محضف گفژ ای  گوید؟ یکی از وزرای نیککه داشژ ملک را دشنام دادن گفیژ ... ملک پفسید چه می
گوید: و الکاظمین الغی  و الرایین عن الناس. ملک را رحمژ در دل آمد و از سف  خداوند جهان همی

 (. 58: ص.1374خون او درگذشژ« )سردی،  
كَ » بِّ كَ ... رَ نْفِكَ وَ سَوْرَةَ حَدِّ

َ
هنگام خشم خویشتندار باج و تندی و سفکشی  : بهامْلِكْ حَمِيةَ أ

میار و دسژ قهف پی  مدار و تیزی زبان بگذار و از این جمله خودداری کن با سرن ناسنجیده بف زبان  
 (. 53نیاوردن و در قهف تاخیف کفدن، تا خشمژ آرام شود و عنان اختیار به دستژ آید« )نامه 

: »یکی از وزرا زیفدستان را رحمژ آوردی و صلاح همگنان يرا  به خیف توسط کفدی.  33حکایژ  
گماشتگان در عقوبت    و  او سری کفدند  آمد. همگنان در استرلاص  لِک گفیتار  به خطابِ مل اتفاقا  
او درگذشژ«   به ایواه بگفتند يتا  ملک از سف خطاب  ملاطفژ نمودند و بزرگان ذکف سیف  خوب  

 (. 82: ص.1374ردی،  )س
 : 34حکایژ 

 نه مفدسژ آن به نزدیک خفدمند / که با پیل دمان پیکار جوید 
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 ( 82: ص. 1374کز اسژ از روی تحقیق / که چون خشم آیدج باطل نگوید )سردی،  بلی مفد آن 
های یک حاکم مدبّف  خویشتنداری در موقع خشم و یفو بفدن آن و عاقلانه عمل کفدن از ویژگی

 گفدد. های مذکور به صور  ومنی مشاهده میاسژ که این سفارج در حکایژ
ينِ...صَفحِک» خٌ لَکَ فى الْدِّ

َ
ا أ هُم صِنفانِ إِمَّ ای بفادر دینی تواند  اند: دسته: چه رعیژ دو دستهفَانَّ

شود  هایی بف آنان عار  میزند یا علژو دسته دیگف در آیفین  با تو همانند. گناهی از ایشان سف می
 (. 53رود. به خطاشان منگف و از گناهشان درگذر« )نامه یا خواسته و ناخواسته خطایی بف دستشان می

الجمله  بنشستم و از هف دری سرن درپیوستم تا حدیث زلّژ یاران در میان  : »... يیی17حکایژ  
 آمد يو  گفتم: 

 دارد چه جفم دید خداوند سابقُ الِانرام / که بنده در نظف خوی  خوار می
 دارد خدای راسژ مسلّم بزرگواری و لطف / که جفم بیند و نان بفقفار می

حاکم این سرن يعظیم  بپسندید و اسباب مراج یاران یفمود تا بف قاعده ماوی مهیّا دارند و  
 (. 73: ص. 1374مؤونژ ایام ترطیل ویا کنند« )سردی، 

از حج  32حکایژ   به شهف درریژ که  قایله حجاز  با  و  م  ویل لل عل بایژ که من  : »شیّادی گیسوان 
ام ... ملک یفمود تا بزنندج و نفی کنند تا چندین  ای پی  ملک بفد یرنی خود گفتهآیم و قصیدههمی

لِک یک سرن يدیگف  در خدمژ بگویم اگف راسژ نباشد به هف   دروغ در هم چفا گفژ. گفژ: ای مل
 عقوبژ که خواهی سزاوارم. گفژ: بگوی يتا چیسژ . گفژ: 

 غفیبی گف  ماسژ پی  آورد / دو پیمانه آبسژ يو  یک چمچه دوغ 
 گف از بنده لغوی شنیدی ببر  / جهاندیده بسیار گوید دروغ 

ای. یفمود تا آنچه  اسژ نگفتهتف سرن تا عمف تو بودهيملک را خنده گفیژ، گفژ: ازین راسژ
 (.81: ص.1374مأمول اوسژ مهیا دارند تا به دلروشی رود. « )سردی،  

تأخیف در آن در موارد مذکور مفهوم چشم آنان یا  پوشی از خطا و لغزج دیگفان و لغو مجازا  
 طور ومنی در گلستان بیان گفدیده اسژ.  صفتی شایسته بفای حاکم دانسته شده و به

 مشورت و همنشینی با حکیمان و دانایان 
مشور  با اشراص امین و مرتمد در کارهای مهم از لوازم وفوری یک حکومژ مویق اسژ؛ 

 کند و در نهایژ زیفا شنیدن نظفیا  متفاو  دیگفان، راه را بفای گزین  بهتفین یکف و نظف هموار می
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 تفی به همفاه خواهد داشژ.    نتیجه مطمئن 
مَاءِ ... بِلادَكَ » ََ كْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَ مُنَاقَشَةَ الْحُ

َ
وگو کن و  : و با دانشمندان یفاوان گفژوَ أ

 (. 53با حکیمان یفاوان سرن در میان نِه در آنچه کار شهفهایژ را استوار دارد« )نامه 
: »پادشاهی با غلام عجمی در کشتی نشسژ و غلام هفگز دریا ندیده بود و محنژ  7حکایژ  

گفیژ  کشتی نیازموده. گفیه و زاری در نهاد و لفزه بف اندام  اویتاد. چندانکه ملاطفژ کفدند آرام نمی
و ملک را عی  از او منغّا شد. چاره ندانستند؛ حکیمی در آن کشتی بود ملک را گفژ: اگف یفمان 

 (. 64: ص. 1374دهی من او را خاموج کنم. گفژ: غایژ لطف باشد...« )سردی،  
: »... یکی از وزرای ناص  گفژ: ای پادشاه روی زمین، چنین کسان را وجه کفاف به  13حکایژ  

تفاریق مجفی باید داشژ تا در نفقه اسفاف نکنند؛ اما اشار  که یفمودی از زجف و منع، مناسب سیف  ارباب  
 (. 68: ص. 1374همژ نیسژ؛ یکی را به لطف امیدوار کفدن و باز به ناامیدی خسته گفدانیدن« )سردی،  

و   بفای نظف دیگفان  بیانگف ارزج قائل شدن  این دو حکایژ  وزیف در  و  به سرنان حکیم  توجه 
  پذیفج مشور  آنان اسژ که این مفهوم به صور  ومنی بیان گشته اسژ. 

: و بریل را در رایزنی خود  وَ لا تُدْخِلَنَّ فى مَشْورَتِکَ بَخيلًا يَعْدِلُ بِکَ عَنِ الفَضْلِ وَ يَعِدُکَ الفقْرَ »

 (.53تفساند« )نامه در میاورکه تو را از نیکوکاری باز گفداند و از درویشی می
ای گنج یفاوان از پدر میفا  یایژ. دسژ کفم بفگشاد و داد سراو  بداد  زاده: »ملک18حکایژ  

تدبیف نصیحت  آغاز کفد که ملوک پیشین  دری  بف سپاه و رعیژ بفیرژ... یکی از جلسای بیو نرمژ بی
ها  اند و بفای مصلحژ نهاده. دسژ از این حفکژ کوتاه کن که واقرهمف این نرمژ يرا  به سری اندوخته

 در پی  اسژ و دشمنان در پز، نباید که به وقژ حاجژ درمانی. 
 اگف گنجی کنی بف عامیان بر  / رسد هف کدخدایی را بفنجی 

 چفا نستانی از هف یک جوی سیم / که گفد آید تفا هف روز گنجی؟ 
 (. 73: ص. 1374ملک روی از این سرن در هم کشید و او را زجف یفمود« )سردی، 

مشور  و همنشینی با ایفاد ناشایسژ موجب وقفه در انجام کار نیک خواهد شد و این مضمون  
 به صور  ومنی در حکایژ آمده اسژ. 

 توجه به سپاهیان 
 توجهی  کم   توجهی یا کننده امنیژ داخلی و خارجی یک سفزمین هستند و بی سپاهیان نگاهبان و تأمین 
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ها منجف به انحطاق و سقوق حکومژ خواهد شد. سفیفازی و تسلط مقتدرانه یک حکومژ و  به آن 
 ناپذیفی آن به ارزج نهادن و اهمیژ دادن به وجود لشکفیانی دلیف و کارآمد اسژ. شکسژ 
عِيةِ ... بِهِمْ » هِ حُصُونُ الرَّ یفمان خدا رعیژ را دژهای استوارند  : پز سپاهیان به  فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّ

آنان ارجمند اسژ و راه به سپاهیان قفار  ها بیو والیان را زینژ و وقار. دین به  گزند و کار رعیژ جز 
 (. 53نگیفد« )نامه 

عْفُ » الضَّ  ... كَ  ِْ نَفْ فِى  نْصَحَهُمْ 
َ
أ جُنُودِكَ  مِنْ  که  فَوَلِّ  بگمار  را  کسی  خود  سپاهیان  از  پز   :

اج بفتف  تف و بفدباریو امام خود بیشتف دانی و دامن او را پاک   خیفخواهی وی بفای خدا و رسول او 

کز  دستان بفآید و آنکه دیف به خشم آید و زود به پذیفیتن پوزج گفاید و بف ناتوانان رحمژ آرد و با قوی
 (. 53که درشتی او را بف نیانگیزاند و ناتوانی وی را بفجای ننشاند« )نامه 

عُهُمْ » َْ نْ آََّرُ رُءُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ ... ي َُ تفین سفان سپاه نزد تو  : و باید گزیدهوَ لْي

 (. 53کار و از آنچه دارد بف آنان ببرشاید« )نامه آن بود که با سپاهیان یار باشد و آنان را کمک
 :  3حکایژ 

 آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشژ من / آن منم گف در میان خاک و خون بینی سفی 
کند / روز میدان، وان که بگفیزد به خون لشکفی  کان که جنگ آرد به خون خوی  بازی می

 ( 60: ص.1374)سردی،  
 : 6حکایژ 

 همان به که لشکف به جان پفوری / که سلطان به لشکف کند سفوری 
»ملک گفژ: موجب گفدآمدن سپاه و رعیژ چه باشد؟ گفژ: پادشه را کفم باید تا بف او رعیژ  

 (. 64: ص.1374گفدآیند و يرحمژ تا  در پناه دولت  ایمن نشینند« )سردی،  
به 14حکایژ   لشکف  و  کفدی  سستی  مملکژ  رعایژ  در  پیشین  پادشاهان  از  »یکی  سرتی  : 

 داشتی. لاجفم دشمنی صرب روی نمود همه پشژ بدادند 
 چو دارند گنج از سپاهی دری  / دری  آیدج دسژ بفدن به تی  

 سلطان که به زر بف سپاهی بریلی کند به سف با او جوانمفدی نتوان کفد. 
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)سردی،   عالم«  در  بنهد  سف  ندهی  زر  گفج  و   / بنهد  سف  تا  يرا   سپاهی  مفد  بده  :  1374زر 
 ( 68ص.

از وفور  قدرتمند  سپاهی  سپاهیان  داشتن  انتراب  در  باید  حاکم  و  اسژ  یک حکومژ  های 
کارآزموده و توانا دقیق باشد و در جلب روایژ آنان و توجه به مریشتشان تلاج کند تا در زمان خطف با  

ای درنگ ننمایند.  جانبازی از میهن و مفدم خود دیا  کنند و در دیع دشمنان و حف  حکومژ لحظه
 این مفهوم به صور  ومنی در حکایا  مذکور بیان شده اسژ.  

 مدارا با زیفدستان و جلب اعتماد آنان 
لازمه از  که  را  زیفدستان  یفمانبفداری  و  اعتماد  ستمکار  دسژ  حاکم  از  اسژ  حکومژ  های 

 دارد. دهد؛ اما مدارا با آنان حکومت  را بفقفار میمی
عِيةُ بِكَ حَيفاً ... الْحَقِّ » تِ الرَّ : و اگف رعیژ بف تو گمان ستم بفد، عذر خود را آشکارا با  وَ إِنْ ظَنَّ

باشی و با  شان درآر که بدین ریتار نفز خود را به یفمان آوردهآنان در میان گذار و با این کار از بدگمانی
 ( 53رعیژ مدارا کفده و حاجژ خوی  را بفآورده و رعیژ را به راه راسژ واداشته« )نامه 

: »یکی از ملوک را مفوی هایل بود... حکمای یونان اتفاق کفدند که مف این رنج را  22حکایژ  
دوائی نیسژ مگف زهفه آدمی به چندین صفژ موصوف... دهقان پسفی یایتند... پدرج را يو مادرج  
ریرتن،   آحاد رعیژ  از  یکی  داد که خون  یتوی  و قاوی  بیکفان خشنود کفد  نرمژ  به  و  برواند  را  

مژِ نفز پادشاه را رواسژ. يجلاد قصد کشتن کفد . پسف سف سوی آسمان کفد و يتبسم کفد.  سلا
ملک پفسید که در این حالژ چه جای خندیدن اسژ؟  گفژ: ناز یفزندان بف پدر و مادر باشد و حکومژ  

و مادر به پدر  اکنون  پادشاه خواهند.  از  و داد  بفند  به خون در بفِ قاوی  دنیا مفا  و علّژ حطام  سپفدند 
 قاوی يبه کشتنم  یتوی داد و يپاد شاه راوی شد به ریرتن خونم. در این حال جز خدا پناهی نیسژ. 

 پی  که بف آورم ز دستژ یفیاد / هم پی  تو از دسژ تو گف خواهم داد 
تف که  هم بف آمد و آب در دیده بگفدانید و گفژ: هلاک من اولیسلطان را دل از این سرن به

کفان داد و آزاد کفد و  گناهی ریرتن. سف و چشم  ببوسید يو در کنارج گفیژ  و نرمژ بیخون بی
 (.  75: ص. 1374گویند هم در آن هفته شفا یایژ« )سردی، 

گفدد و  شدن حاجژ و ریع مشکل میدر موارد ذکفشده مدارا با رعیژ و توجه به او باعث بفآورده
 شود. بین دو متن ارتباطی ومنی دیده می
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هُ لَيسَ شَى» نَّ
َ
يلًا وَاعْلَمْ أ نِ ظَنِّ رَاع، بِرَعِيتِهِ ... طَوِ ْْ دْعَى إِلَى حُ

َ
: و بدان که هیر چیز گمان ءٌ بِأ

ای که در حق آنان کند و بارشان را سبک دارد و ناخوج نشمفدن والی را به رعیژ نیک نیارد چون نیکی
باید که خوج  گمانی رعیژ بفایژ  از ایشان آنچه را که حقی در آن ندارد بف آنان، پز ریتار تو چنان 

 (. 53زداید« )نامه یفاهم آید که این رنج دراز را از تو می
: »هفمز را گفتند: از وزیفان پدر چه خطا دیدی که بند یفمودی؟ گفژ: خطایی مرلوم  8حکایژ  

کفان اسژ و بف عهد من اعتماد کلی ندارند تفسیدم  نکفدم ولیکن دیدم که مهابژ من در دل ایشان بی
 (.65: ص.1374از بیم گزند خوی  قصد هلاک من کنند ...« )سردی، 

گمانی بین  نیکی کفدن به زیفدستان باعث جلب اعتماد آنان و از بین ریتن تفس موجود و ایجاد خوج 
البلاغه دارد. نهج   53دارد. حکایژ یوق ارتباطی ومنی با نامه  ها را در امان می گفدد و آن هف دو طفف می 

 چینان تأمل در گفتار حسودان و سخن  
همچون   رذیلانه،  صفاتی  به  متّصف  که  دارند  وجود  ایفادی  مکان  هف  و  زمان  هف  در  همواره 

کنند. حاکم  چینی هستند و از همین صفا  بفای تفقی و پیشفیژ خود استفاده میحساد  و سرن
مند باشد و ایشان را از مجموعۀ مقفّبان و کارگزاران خود  شایسته باید از ابزار شناخژ چنین ایفادی بهفه

 خارج سازد تا شک و تفدید از بین بفود و اعتماد جایگزین آن گفدد.  
اصِحِينَ » َِ عَنْ كُلِّ مَا لَا يضِحُ لَكَ ... بِالنَّ گاه گیف و وَ تَغَا : خود را از آنچه بفایژ آشکار نیسژ ناآ

چین نفد خیانژ بازد هفچند خود را همانند خیفخواهان سازد«  چین را مپذیف که سرنشتابان گفته سرن
 (. 53)نامه 

: »... ابنای جنز او بف منصب او حسد بفدند و به خیانتی متهم کفدند و در کشتن او  5حکایژ  
یایده نمودند. دشمن چه زند چو مهفبان باشد دوسژ؟ ملک پفسید که موجب خصمی اینان سری بی

در حق تو چیسژ؟ گفژ: در سایه دولژ خداوندی، دام ظلّه، همگنانفا راوی کفدم مگف حسود را که  
 (. 25: ص. 1374شود الا به زوال نرمژ من« )سردی،  راوی نمی

حال   16حکایژ   بف سلامژ  و مرتمدعلیه گشژ.  و مشارالیه  سلطان  و مقفب حضف    ...«  :
آمدم دو منزلم استقبال کفد. ظاهف حال  را دیدم پفیشان و  شادمانی کفدم ... چون از زیار  مکه باز

تو گفتی طایفهدر هیأ  درویشان. گفتم: حال چیسژ؟ گفژ: چنان به خیانتم  که  و  بفدند  ای حسد 
لِک، دام مُلکُه، در کشف حقیقژ آن استقصا نففمود« )سردی،    (. 71: ص.1374منسوب کفدند و مل
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چینی سری در حذف آنان  ورزند و با سرنایفاد ناشایسژ با دیدن مویقیژ دیگفان حساد  می
چینان با دانایی و تأمل در گفتار و ریتار آنان حقیقژ را آشکار  دارند. حاکم باید در هنگام مواجهه با سرن

کند و اقداما  لازم را در این زمینه انجام دهد و بدون وجود مدرک مرتبف کسی را به خیا  متهم نکند.  
 اسژ. های مذکور به صور  ومنی آمدهاین مفهوم در حکایژ

 جاودانگی نام نیک 
نامی به واسطه انجام امور خیف  شود نام نیک اسژ. این نیکآنچه باعث جاودانه ماندن انسان می

و باقیا  صالحا  اسژ و چیزهایی مانند مال، ثفو  یا شهف  که خود موقتی و زوال پذیفند، باعث  
 ماندگاری کسی نرواهندشد. 

نِ عِبَادِهِ » ُْ لْ
َ
هُ لَهُمْ عَلَى أ الِحِينَ بِمَا يجْرِى اللَّ تَدَلُّ عَلَى الصَّ ْْ مَا ي : و نیکوکاران را به نام نیکی  وَ إِنَّ

 (. 53های بندگان  جاری ساخژ« )نامه توان شناخژ که خدا از ایشان بف زبان
 : 2حکایژ 

 اند / کز هستی  به روی زمین بف نشان نماند بز نامور به زیف زمین دین کفده
 وان پیف لاشه را که سپفدند زیف خاک / خاک  چنان برورد کزو استروان نماند 

:  1374اسژ نام یفّخ نوشیفوان به خیف / گفچه بسی گذشژ که نوشیفوان نماند )سردی،    زنده
 ( 5۹ص.

 : 18حکایژ 
گنج داشژ / نوشین نام نکو گذاشژ )سردی،  قارون هلاک شد که چهل خانه  روان نمفد که 

 ( 74: ص.1374
مضمون   شد.  نرواهند  یفاموج  هفگز  نیکوکاران  و  اسژ  نیکوکاری  ثمفه  شهف   و  نیکنامی 

 نیکنامی و جاودانگی در موارد ذکف شده به صورتی ومنی مشهود اسژ. 
 حقیر نشمردن دشمن و دوراندیشی
شود و  ریزد بدگمانی به او نوعی دوراندیشی محسوب میزمانی که دشمن طفح دوستی را می

 اعتماد به او قبل از آزمون، خطا و نادرسژ خواهد بود. 
نِّ »  كَ ... الظَّ نِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّ َِ : لیکن زنهار  زنهار  ازدشمن خود که بسا دشمن به وَ لَ

 (. 53گمانی مفو« )نامه  نزدیکی گفاید تا غفلتی یابد و کمین خود بگشاید پز دوراندی  شو و به راه خوج 
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 : 4حکایژ 
 ( 63: ص. 1374دانی که چه گفژ زال با رستم گفد / دشمن نتوان حقیف و بیچاره شمفد )سردی،  

 : 23حکایژ 
 ( 76: ص. 1374چو تیف انداختی بف روی دشمن / حذر کن کاندر آماج  نشستی )سردی، 

گمانی به دشمن و ناچیز شمفدن او اشتباهی جبفان ناپذیف اسژ و پیامدهای ناخوشایندی  خوج 
های احتمالی و  به همفاه خواهد داشژ؛ در هف حال باید مفاقب اعمال و ریتار دشمن بود تا از وفبه

البلاغه اسژ که به  هجوم ناگهانی او در امان ماند. حذر از دشمن و دوراندیشی مفهوم بفخاسته از نهج
 صور  ومنی در گلستان آمده اسژ. 

 تقدیر از کارگزاران شایسته 
های مؤکد در قفآن کفیم و روایا ، شکفگزاری از دیگفان امفی بسیار پسندیده و  بنا بف سفارج 

لازم اسژ. سپاسگزاری و تقدیف موجب دلگفمی و ایجاد انگیزه در طفف مقابل و اهتمام بی  از پی   
نماید  شود و همواره او را به توجه بیشتف به مسائل و حصول بهتفین نتیجه تفغیب میاو در انجام امور می

 های داشتن یک حکومژ مترالی اسژ. که این نکته از وفور 
هُ » اللَّ شَاءَ  إِنْ   ... عَلَيهِمْ  نَاءِ  الثَّ نِ  ْْ حُ فِى  وَاصِلْ  وَ  آمَالِهِمْ  فِى  حْ  َْ و  فَافْ بفآر  را  امیدشان  پز   :

اند بف زبان آر که یفاوان کار نیکوی ستودنشان را به نیکی پیوسته دار و رنج کسانی را که کوششی کفده
 (. 53دل را به کوش  مایل گفداند، ان شاءالله« )نامه آنان را یاد کفدن، دلیف را بفانگیزاند و تفسان بد

بْلَى ... عَظِيماً »
َ
ِ، مِنْهُمْ مَا أ لِّ امْرِ َُ : نیز مقدار رنج هف یك را در نظف دار و رنج یکی را به َُّمَّ اعْرِفْ لِ

حساب دیگفی مگذار و در پاداج او به اندازه رنجی که دیده و زحمتی که کشیده تقصیف میار و مبادا  
بزرگی کسی موجب شود که رنج اندك او را بزرگ شماری و یفودی رتبه مفدی سبب شود کوش  ستفگ  

  (.53حساب آری« )نامه وی را خوار به
: »یکی از ملوک عفب يشنیدم  که مترلقانِ دیوان را یفمود که مفسومِ یلان را چندان  25حکایژ  

که هسژ مضاعف کنید که ملازم درگاه اسژ و متفصّد یفمان و سایف خدمتگاران به لهو و لرب مشغول  
 و در ادای خدمژ متهاون ... 

 مهتفی در قبول یفمان اسژ / تفک یفمان دلیل حفمان اسژ 
 ( 78: ص.1374هفکه سیمای راستان دارد / سف خدمژ بف آستان دارد )سردی،  
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تقدیف شایسته از کارگزاران همفاه با پفداخژ پاداشی متناسب با خدما  انجام شده باعث تقویژ  
روحیه همکاری و انجام بهتف وظایف با تحمل رنج و زحمژ خواهد شد. مفهوم تقدیف از خدما  دیگفان 

 اسژ.    در حکایژ مذکور به صور  ارتباق ومنی مطفح شده
 نیازی از خدمتگزاری دیگفان اجتناب از خودپسندی و بی

آنان از نشانه های خودپسندی اسژ و حاکم باید از اینگونه  انتظار خدمژ از دیگفان و ستای  
نیاز باشد و وظیفه خود را در حکمفانی بدون هیر انتظاری به شایستگی انجام  توقرا  رویگفدان و بی

    دهد.
فِعْلِکَ »  ... يُعْجِبُکَ  بِما  قهَ  الثِّ و  كَ  ِْ بِنَفْ  

َِ عْجَا اخِْ وَ  إِياكَ  به  وَ  و  خودپسندیدن  از  بپفهیز  و   :

های شیطان  ها همه از بهتفین یفصژخودپسندی مطمئن بودن و ستای  را دوسژ داشتن که این
اسژ تا بتازد و کفده نیکوکاران را نابود سازد و بپفهیز که با نیکی خود بف رعیژ منژ گذاری یا آنچه را  

 (. 53ای بزرگ بشماری« )نامه کفده
: »... درویشی مجفد به گوشه صحفایی نشسته بود. یکی از پادشاهان بف او بگذشژ.  28حکایژ  

يدروی  از آنجا که یفاغ ملک قناعژ اسژ  سف بف نیاورد و التفاتی نکفد. سلطان از آنجا که سطو   
پوشان امثال حیوانند يو اهلیژ و آدمیژ ندارند . وزیف  هم بفآمد و گفژ این طایفه خفقهسلطنژ اسژ به

ينزدیک  آمد و گفژ  : ای دروی ، پادشاه وقژ بف تو بگذشژ يچفا  سف بفنیاوردی و شفایط ادب به  
تقدیم نفساندی؟ گفژ: ملک را بگوی که توقع خدمژ از کسی دار که توقع نرمژ ياز  تو دارد. دیگف  

 د، نه رعیژ از بهف طاعژ ملوک«  بدان که ملوک از بهف پاس رعیتن
 پادشه پاسبان دروی  اسژ / گفچه نرمژ به یفّ دولژ اوسژ 

 (. 80: ص. 1374گوسفند از بفای چوپان نیسژ / بلکه چوپان بفای خدمژ اوسژ )سردی، 
دار امور زیفدستان اسژ و لطف  باید همواره همگان را دربفگیفد. او باید بدون منّژ  حاکم عهده

گذاشتن و یرفیفوشی بف دیگفان به وظایف اصلی خود اقدام کند و با رویی خوج با رعیژ بفخورد نماید.  
  پفهیز از توقع خدمژ در این حکایژ به صور  ومنی آمده اسژ. 

 پرهیز از انتصاب افراد ناشایست 
پایه نالایق  و  ناتوان  اشراص  گماشتن  کار  صدما   به  و  کفد  خواهد  متزلزل  را  حکومژ  های 

ناپذیفی به بار خواهد آورد. حاکم شایسته باید نیفوهای مترصا و کارآزموده در هف زمینه را  جبفان
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های مناسب حکومتی استوار بنیان نهد و این کار مستلزم مشور   ها در سِمژبشناسد و با گماشتن آن
 با دیگفان اسژ. 

الِكَ ... الْخِيانَةِ » مُورِ عُمَّ
ُ
أ : سپز در کار عاملان خود بیندی  و پزِ آزمودن به  َُّمَّ انْظُرْ فِى 

مشور  دیگفان به کاری مرصوصشان مدار که به هوای خود ریتن  کارشان بگمار و به میل خود و بی
 (. 53و به رای دیگفان ننگفیستن ستمگفی بود و خیانژ« )نامه 

خلاف آن طاغی که به غفور  الفشید را چون ملک مصف مسلّم شد گفژ: به: »هارون3۹حکایژ  
به خسیز این مملکژ را مگف  بندگان. سیاهی  ملک مصف دعوی خدایی کفد نبرشم  از  تفین کسی 

حدی بود که  نام، ملک مصف به وی ارزانی داشژ و گویند عقل يو درایژ  آن سیاه بهداشژ خصیب
وقژ  ای حفا  مصف شکایژ آوردنديج  که: پنبه کاشته بودیم و در کنار نیل و باران بیوقتی طایفه

 (. 83: ص.1374آمد و تلف شد. گفژ پشم بایستی کاشژ تا تلف نشدی« )سردی، 
انتراب ایفاد لایق بفای انجام کار وامن بقای حکومژ و مملکژ خواهد بود و این کار با آزمودن  

 صور  ومنی در حکایژ آمده اسژ.آنان میسّف خواهد شد. این مفهوم به
 رسیدگی به امور خرد و کلان 

توجه به مفدم و رسیدگی به کارهای آنان خواه کوچک باشد یا بزرگ از وظایف اصلی حاکم اسژ  
 و نباید نادیده گفیته شود. 

ثيرَ المُهِمَّ ... لَهُمْ » ََ حَْامِکَ الْ افِهَ لِاَ کَ لَا تُعْذَرُ بِتَضْييعِکَ التَّ : وایع گذاردنژ کاری خفد را به فَانَّ

خاطف استوار کفدن کاری بزرگ و مهم عذری بفایژ نیاورد. پز از رسیدگی به کارشان دری  مدار و روی 
 (. 53تفج بدانان میار« )نامه 

: »... در حالتی که ملک را پفوای او نبود عفوه داشتند که یلان دروی  ایستاده  13حکایژ  
اند اصحاب یطنژ و خُبف  که از حِدّ  و جا گفتههم بفآمد و  روی در هم کشید و از ایناسژ. يبه

ور  پادشاهان بف حذر باید بود که غالب همژ ایشان به مرظما  امور مملکژ مترلق باشد و تحمل   سل
 (. 68: ص.1374ازدحام عوام نکند« )سردی، 

در این حکایژ رسیدگی به امور جزئی و تفک نکفدن آن به منظور پفداختن به کارهای بزرگتف و  
 بیان شده اسژ.  53صور  ارتباطی ومنی با نامه  پفهیز از تندخویی در مواجهه با رعیژ به
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های متفاو ، مشاهده  با توجه به شواهد مذکور از دو متن و مشتفک بودن چند حکایژ در مؤلفه
البلاغه مشابهژ  نهج  53حکایژ در این باب از گلستان با مضمون نامۀ    41حکایژ از    2۹شود که  می

  دارد. نو  این شباهژ و ارتباق بینامتنی بف اساس بینامتنیژ ژنژ، بیشتف ومنی اسژ. »نکته مهم در 
گاهی و   بینامتنی ومنی این اسژ که دریایژ و التذاذ هنفی مراطب از این نو  بینامتنی در گفوی آ

( و تا حد زیادی به اطلا  مراطب از متن اول بستگی  67: ص.13۹1دان  قبلی اوسژ« )صباغی،  
به بفداشتی  و  اسژ  همفاه  تلمیحا   و  اشارا   با  دوم  متن  در  زیفا  نیام دارد؛  اسژ.  صور  صفی   ده 

نهانی ادبی   سفقژ  به  نسبژ  يحتی  ومنی»تلمی   و  لفظیتفین  يغیف  بینامتنیژ  تفین  قالب  تفین  
دیف،   ایسف  و  )نفیسی  ص.13۹7اسژ«  به۹8:  سردی  الهام  (.  نامه  این  مضامین  از  ومنی  صور  

پفدازی واقری یا تریلی به بیان مطلب پفداخته و در این  ای کارآمد یرنی داستاناسژ و با شیوهگفیته
 اسژ. کار از هف گونه تقلید صفف و تکفار پفهیز کفده

 گیری نتیجه 
بینامتنیژ از نظفیاتی اسژ که کار محققان را در نقد متون ادبی و هنفی با بصیف  بیشتفی همفاه 

گفیتن از آثار و ای با بهفهاسژ. مطابق با نظفیه بینامتنیژ ژنژ، نویسندگان و شاعفان در هف دورهکفده
کلام گذشتگان، اثف خود را خلق و با این تأثیفپذیفی علاوه بف حف  متن گذشته، به پیدای  متن جدید  

می الهامکمک  آموزهکنند.  و  ائمه  سرنان  از  هنفمندانه  ویژگیپذیفی  از  دینی  و های  شاعفان  های 
دور از    اسژ. سردی سرنور و شاعف نامدار قفن هفتم نیز بهنویسندگان زبان یارسی در هف زمان بوده

البلاغه در باب اول کتاب گلستان خود،  نهج  53ترصبا  مذهبی و با پفدازشی خلاقانه از مضامین نامه  
مند بوده و با این کار بف غنای کلام خود ایزوده اسژ. وی پیام اصلی هف  »در سیف  پادشاهان«،  بهفه

 اسژ. دو متن را که اصول صحی  کشورداری اسژ در قالب حکایژ به مراطبان خود عفوه کفده
ها عاقبژ  مؤلفه مشابه وجود دارد و از میان این شاخصه 13یابیم که  با مقایسه این دو متن درمی

ظلم دارای بیشتفین یفاوانی اسژ. با توجه به انوا  روابط بینامتنیژ ژنژ، تأثیفپذیفی سردی از این نامه  
اسژ؛ زیفا با مفهومی یفاتف  صور  نقل به مرنا و همفاه با تلمیحا  بودهاز نو  بینامتنیژ ومنی یرنی به

گاهی بیشتف و والاتفی را می  طلبد. از آنچه که در ظاهف آمده همفاه اسژ و دریایژ آن بصیف  و آ
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